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شهرام شهیدی
طنزنویس

خانم باجی که وارد شد دید همه نوه ها تو اتاق 
نشــیمن و پذیرایی در حال رفت و آمد هستند. 
گفــت: روز جهانی صلیب  ســرخ و هلال احمر 
مبارک باشه. دو ســه نفری جواب دادند و بقیه 
سرشان به کار خودشــان گرم بود. خانم باجی 
گفت:  خوش آمدید. بالاخره بعــد از مدت ها... 
باز کســی جواب نداد و هرکس سرش تو لاک 
خــودش بــود. دخترعمویم تــا خانم باجی   را 
دید گفت: خوب شــد اومدین. اون کفش های 
اسکیتتون کجاســت؟ یادتونه یه بار بهم قول 
دادین من را ماساژ سوئدی  بدین؟ الان وقتشه ها. 

خانم باجی شاکی شــد و سگرمه هاش رفت 
توی هم. گفت: مگه اومدین هتل پنج ســتاره؟ 
خدمات هم میخواد. اصلا الان  اینجا چه غلطی 
می کنی؟ دخترعمویم گفت: الان من مشغول 

ایجاد شغل در خانه شما هستم.  
خانم باجی گفت: دخترم این حرف ها بد است. 
تو نیم وجبی شغل درست کردنت کجا بود؟ نزن 

این حرف ها را.  
دخترعمو گفت: جدی گفتم.  

خانم باجی گفت: خب الان چطوری این کار 
شگفت انگیز را انجام میدی؟  

دخترعمو گفت: من به شــما افتخار داده ام و 
برای گردشگری آمده ام خانه  شما. معاون سازمان 
گردشــگری هم گفته به  ازای هر گردشــگر در 
سطح کشور، یازده شغل ایجاد می شود. بنابراین 
من الان با گردش کردن در خانه شما، یازده شغل 
 ایجاد کرده ام و نوه های دلبندتان دیگه جزو آمار 

بیکاران به حساب نخواهند آمد. 
خانم باجی گفت: نوه ندارم که انیشتین تحویل 
جامعه داده ام. منتها به جای یازده نفر شــاغل، 
شــما یک تیم فوتبال  درســت کرده ای و یازده 
فوتبالیست تحویلم داده ای. یکی شان نشسته آن 
گوشه قلیان می کشد. یکی داره با توپش  شوت 
می زنه تو آویز و الان اســت که لوستر رو سرمان 
بشکند. یکی آن گوشه رفته تو سایت شرط بندی 
و فکر می کند  من خرم حواسم نیست. یکی قصد 
داره بلیت بازی بعدی پرســپولیس را در سایت 
دیوار گران تر بفروشه. یکی رفته گوشه  اتاق خراب 
کاری می کنه چون حس می کنه جادوگر است و 

باید دروازه حریف را طلسم کنه. 
روح آقاجان گفت: اووووو یعنی اوضاع فوتبال 

اینقدر خراب است؟
خانم باجی گفت: می شــود چیزی بوده باشه 
که شــما در زمان حیات در آن نقش کوچکی 
داشــته ای و آن موضوع بی حاشیه  و بی مشکل 

مانده باشه؟  
بعد رو کرد به نوه ها و گفت: شما هم بس کنید. 
نخود نخود، هرکه رود خانه خود. هتل پنج ستاره 

و گردشگری تعطیل  شد.  
همگی رفتند الا پسرعمه ام. خانم باجی گفت: 

شما نشنیدی چی گفتم؟  
پســرعمه ام گفت: شنیدم . منتها شما گفتی 
هرکه رود خانه خود و مــن الان دقیقا در خانه 

خودم هستم. 
خانم باجی برافروخته شد و گفت: که این طور. 
پس اینجا خانه شما شده. از کی اون وقت که من 

خبر ندارم ازش؟  
پســرعمه ام گفت: از وقتی که از طرح خرید 
متری مسکن و مالکیت تدریجی بر خانه رونمایی 
شــده. طبق این طرح بنده  می توانــم ذره ذره 

صاحب ملکی که در آن نشسته ام، بشوم. 
روح آقاجان گفت: دلبندم، شما وصیت نامه ات 
را بنویــس. خانم باجی گفت: نــه هولش نکن. 

می خواهم برایش از طرح  جدیدی رونمایی کنم. 
پسرعمه ام گفت: آخ جون. چه طرحی است؟  

خانم باجی گفت:  برای شــمایی کــه آه در 
بســاط نداری و با این قیمت ها نمی توانی فکر 
خانه خریدن باشی، از طرح »خرید  متری قبر و 
مالکیت تدریجی بر گور خود« رونمایی می کنم.

خوبه؟

شبگردی

خار مغیلان

آیدین سیارسریع
طنزنویس

امــروز در خدمــت چنــد تــن از 
پیشکسوتان جرم و جنایت هستیم که 
متاســفانه این روزها کســی به آنها سر 
نمی زند و رفته رفته به محاق فراموشی 
می روند. به رســم ادب از بزرگتر جمع 

شروع می کنیم. 
ما:ســلام. لطفا خودتــان را معرفی 

کنید. 
+ با ســلام و عرض ادب خدمت شما و 

مخاطبان عزیز، سیاه نمایی هستم. 
ما: اوضاع و احوال، کار و کاسبی خوبه 

انشاا...؟
سیاهنمایی: خــدا رو شکر، می گذره 

ولی مثل سابق نیست. 
ما: چطور؟ 

ســیاهنمایی: اوضاع خرابــه دیگه. 
خودتون می بینین. 

ما: ظاهرا این تــورم و گرانی ها بر کار 
شما هم اثر گذاشته. 

ســیاهنمایی: بله، به هــر حال ما 
هم جــزو همین مردم هســتیم. وقتی 
تن ماهی میشــه پونزده هزار تومن چه 
جایی برای فعالیت مــا باقی می مونه؟ 
به جان شما دیروز نشســتم تو تاکسی 
مردم این قدر ناله کردن حالم بد شــد، 

نرسیده به سیدخندان پیاده شدم. 
ما: چی شــد که این شــغل رو برای 

فعالیت انتخاب کردین؟
ســیاهنمایی: والا ما درسمون که 

تموم شد ... 
ما: چی خونده بودین؟

سیاهنمایی: اقتصاد خرد. 
ما: بله، ببخشید بفرمایید. 

ســیاهنمایی: بله، عرض می کردم. 
ما درســمون کــه تموم شــد، اومدیم 

 وارد کار بشــیم، ولــی خوردیــم بــه
خرابی بازار. 

ما: چه شغلی مدنظرتون بود؟
سیاهنمایی: من خودم علاقه اصلیم 
ماله کشــی بود، ولی هر جا رفتیم گفتن 
ظرفیــت تکمیلــه، از قبل اســتخدام 

کردیم. 
ما: چه چیزی شــما رو به ماله کشی 

علاقه مند کرده بود؟
ســیاهنمایی: به هر حال آرزوی هر 
پدریه که بچه اش رو در لباس ماله کش 
ببینه. ما هم می خواســتیم پدرمون رو 
سربلند کنیم، ولی شــرایط جوری شد 

که رو آوردیم به خلاف. 
ما: کمــی از تفــاوت ماله کشــی و 
ســیاه نمایی بــرای خواننــدگان مــا 

بفرمایید. 
سیاهنمایی: ببینید ماله کشی شغل 
خوبیه. بیمه داره، حــق ماموریت داره، 
حق اولاد و تســهیلات و ... ولی ما چون 
پروژه ای هســتیم، باید منتظر بمونیم 
یه پولی برســه بعد کار کنیم. متاسفانه 
خطر دســتگیری هم دایما ما رو تهدید 

می کنه.   
ما: پیامتون به مسئولین چیه؟

ســیاهنمایی: پیام خاصــی ندارم، 
ولی کمی شــلخته تر درو کنن تا چیزی 
هم گیر ما خوشــه چین ها بیاد، ممنون 

میشم.
ما: متشــکرم که وقتتون رو برای این 
مصاحبه در اختیار بنــده قرار دادید. به 
ســراغ جرم دیگری می رویم تا از وضع 
ایشون باخبر بشــیم. لطفا خودتون رو 

معرفی کنین. 
+ من هم ســلام می کنم به شــما و 
خوانندگان خوبتون. بنده نشــر اکاذیب 

هستم. 
ما: کمــی از وضع اکاذیب در کشــور 
بگین. شــما هم مثــل ســیاه نمایی از 

شرایط گله مندین؟
نشراکاذیب: البته آقای سیاه نمایی 
بنــا به اقتضای شــغل و روحیاتشــون 
طبیعیه که فضای کار رو ســیاه نشون 
بدن، ولــی واقعا اینطوری نیســت که 

ایشون میگن. 
سیاهنمایی: ظاهرا ایشون تازگی به 
شغل ماله کشی هم مشــغول شده اند. 
من عاجزانه از مســئولین تقاضا دارم با 

چندشغله ها برخورد کند. 
در این لحظه نشــر اکاذیب خواستار 
این شــد که ســیاه نمایی با یادداشت 
نکات خــود در وقت اختصاصی خودش 
صحبــت کنــد. بــه ادامــه مصاحبه 

می پردازیم. 
ما: یعنــی شــما از شــرایط راضی 

هستین؟
نشراکاذیب: شــکر خــدا. از وقتی 
بنزین شــده دو و پونصد اوضاع خیلی 

بهتر شده. 
ما: البته این خبر تکذیب شده. 

نشــراکاذیب: دیگه اونش به من 
ربطی نداره. ما کار خودمــون رو انجام 

میدیم. 
ما:پیامتون به مسئولین چیه؟

نشــراکاذیب: جز تشــکر چیزی 
ندارم. 

ســیاهنمایی: بفرماییــد؛ اینــم از 
شغل ســوم. تولید الکتریسیته از پاچه 

مسئولین.  
نشراکاذیب: ای کاش بتونم روزی 

تمام این محبت ها رو جبران کنم. 
ما: ممنون از هــر دو عزیز که ما را در 
این مصاحبه همراهی کردیــد. لطفا با 

مخاطبان ما خداحافظی کنید. 
سیاهنمایی: خدانگهدار. 

نشــراکاذیب: خداحافــظ. ضمنا 
مردم تــا می تونن حلیــم و آش ذخیره 

کنن چون قراره گرون شه.
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